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الف. پغ لاشـــز غذا نیســـت، یک‌ مکان اســـت، 
در واقـــع یک گورســـتان اســـت و این گورســـتان 
جاذبـــه فرهنگـــی مهمـــی در پاریـــس بـــه شـــمار 
می‌آیـــد و مـــا هـــم همکارمـــان را فرســـتادیم 
پاریـــس کـــه گزارشـــی داغ، زنـــده و جالـــب برای 

شـــما تـــدارک ببیند.
ب. خالی بســـتم! همکار ما خودشان در پاریس 
ســـاکن هســـتند، ما اگر می‌توانســـتیم کســـی را 
بفرســـتیم پاریـــس کـــه الان برایتـــان مثـــل بلبل 

فرانســـوی حرف می‌زدم.
پ. کاملاً بر حســـب تصادف مطلب کتاب‌های 
چهارگانـــه »گورســـتان کتاب‌هـــای فرامـــوش 
شـــده« در ایـــن شـــماره و در کنـــار مطلـــب 
»گورســـتان پـــغ لاشـــز« قـــرار گرفته کـــه حال و 
هـــوای صفحات ما را کمابیـــش عرفانی و تجربه 
نزدیـــک بـــه مـــرگ طـــور کـــرده اســـت! کارلوس 
روئیـــث ثافـــون کـــه اخیراً هـــم از دنیـــا رفت، این 
چهارگانـــه معروف و بســـیار پرفروش را نوشـــته. 
مـــن هـــر چهـــار عنـــوان را تهیه کـــردم، آخـــری را 
همیـــن چنـــد روز پیـــش و بـــه قیمت کمرشـــکن 
600هـــزار تومـــان وجه رایج مملکـــت و همچنین 
حـــدوداً یـــک ســـال و نیـــم پیـــش جلـــد اول را 
خوانـــده‌ام. کتاب خوبی بود، امـــا عالی؟ در این 
مـــورد بـــه مطلـــب خانم اشـــرفی مراجعـــه کنید.

ت. چنـــد روز پیـــش بـــرای اولیـــن بـــار در جمعی 
حضـــور یافتـــم. گروهـــی کوچـــک بـــا هـــدف 
کتابخوانی و ارتقای مطالعه، کمک به مدارس، 
محـــات و کتابخانه‌هـــای محلـــی. همگـــی هـــم 
ســـاکن یکی از شـــهرهای اطراف تهران. به‌نظرم 
گروهـــی هســـتند کـــه ارزش معرفـــی را دارنـــد. 
دوســـتانی تحصیلکـــرده، پیگیـــر و اهـــل ادب و 
فرهنـــگ کـــه قصـــد دارند بـــا گروه کوچک‌شـــان 
کارهـــای بزرگی انجام بدهند. اگر در جمع‌شـــان 
مانـــدم و بـــودم و دیدم، شـــاید بزودی گزارشـــی 
از یـــک گـــروه کم‌تعـــداد اما پـــر انـــرژی خواندید.
ز آن  ث. راســـتی، ببینـــم! اصـــاً چیـــزی ا
پیشـــنهادهای ادبیات ورزشـــی مـــا خوانده‌اید؟ 
واقعـــاً دلخـــور می‌شـــوم اگـــر نخوانـــده باشـــید. 
مخصوصاً الان که این یادداشـــت را می‌نویســـم 
تنها 12 ســـاعت تا فینال جام جهانی باقی مانده 
اســـت و هورمـــون فوتبـــال درون مـــن بـــه میزان 
زیادی ترشـــح شـــده است. مســـی هم به فینال 
رســـیده و فقـــط یـــک قدم با چســـبیدن به ســـر و 
تـــه تاریـــخ فاصلـــه دارد. بنابرایـــن از آن کتاب‌ها 
بخوانیـــد حتـــی اگر ارتبـــاط این موضوعـــات را با 
هـــم متوجه نشـــدید! اگر هـــم فرانســـه قهرمان 
شـــد – شما پنجشـــنبه این یادداشت را مطالعه 

می‌کنیـــد - بـــه رویـــم نیاورید! متشـــکرم.
ج. یـــک مـــورد مسرت‌بخشـــی هـــم اخیـــراً بـــه 
چشـــمم خـــورد که بـــا شـــما در میـــان می‌گذارم 
و آن هـــم تجدیـــد چـــاپ ســـه مجموعـــه شـــعر 
اســـت از هوشـــنگ ابتهـــاج بـــزرگ و عزیـــز. 
نمی‌دانـــم گیر و گرفـــت روند طولانـــی و چندین 
ســـاله بازنشـــر ایـــن آثـــار چه بـــود، ناشـــر در این 
مـــورد چیـــزی می‌گفـــت و فعـــالان دیگـــر بـــازار 
شـــایعات دیگـــری در چنتـــه داشـــتند، اما هرچه 
باشـــد جـــای ســـایه خالـــی کـــه نبـــودش در زمان 
انتشـــار مجـــدد آثـــارش بســـیار دلگیـــر اســـت.
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یــــادداشــــت دبیر

پغ لاشز غذا نیست، یک‌ 
مکان است، در واقع 

یک گورستان است و این 
گورستان جاذبه فرهنگی 
مهمی در پاریس به شمار 
می‌آید و ما هم همکارمان 

را فرستادیم پاریس که 
گزارشی داغ، زنده و جالب 

برای شما تدارک ببیند

کتــــاب کتــــاب 

قدیم‌تـــر فکـــر می‌کـــردم کـــه »در فهرســـت 
پرفروش‌های نیویورک‌ تایمز« توهین‌آمیزترین 
عبارتـــی اســـت که می‌تـــوان روی 
یک کتاب نوشت. شبه‌جمله‌ای 
کـــه کتـــاب را بـــا احتمـــال بـــالای 
90 درصـــد در دســـته کتاب‌هـــای خیلـــی زیـــاد 
ر می‌دهـــد. تـــا مدت‌هـــا  عامه‌پســـند قـــرا
»فهرســـت نیویـــورک تایمـــز« مرجـــع خیلـــی از 
ناشـــرین بـــرای یافتـــن و انتشـــار آثـــار پرفروش 
بود، لیســـتی کـــه در همـــان دوران هم خیلی‌ها 
فکـــر می‌کردند لیســـت فـــروش خـــود نیویورک 
تایمـــز اســـت! ایـــن فهرســـت و فهرســـت‌های 
مشـــابه براســـاس گزارش فـــروش در حوزه‌های 
جغرافیایـــی مشـــخص کـــه بـــه روزنامه‌هـــا و 

مجـــات می‌رســـد تهیـــه می‌شـــوند نـــه اینکـــه 
خودشـــان برونـــد کتـــاب بفروشـــند! خلاصـــه، 
می‌گفتـــم... این جمله کابوس من بود تا اینکه 
بـــا عبارت »برنده جایزه مخاطبین گودریدز« و 
بعد از آن »در فهرســـت پرفروش‌های آمازون« 
آشـــنا شـــدم. حالا ما اینجـــا چه داریـــم؟ مثلث 
مرگبـــار ابتـــذال  و ربـــط ایـــن مثلـــث مرگبـــار به 
ترجمه کجاســـت؟ آنجاســـت که بازار ما رســـماً 
تبدیل شـــده به محلـــی برای اینکه کدام ناشـــر 
زودتـــر کدام اثـــر پرفروش یکـــی از این مثلث‌ها 
را بـــه بازار می‌فرســـتد. »ریچـــل هریس« و آثار 
بســـیار ســـخیفش مثل »خودت باش دختر«، 
»شـــرمنده نبـــاش دختـــر« و آثار مسلســـل‌وار 
بعـــدش بزرگتریـــن نمونـــه رونـــد ســـرطانی این 

مثلـــث ابتـــذال هســـتند. یـــک جســـت‌و‌جوی 
کوتـــاه در ســـایت خانـــه کتـــاب نشـــان می‌دهد 
که چنین اثر ضعیفی توســـط 25 ناشـــر به بازار 
روانه شـــده اســـت. چرا؟ چون خانم یک چیزی 
نوشتند و در امریکا یک عده‌ای خواندند. فارغ 
از اینکـــه اصـــاً مـــا کجـــا و آنهـــا کجـــا و حتـــی بر 
فـــرض اینکه بالاخره اثری صـــدا کرده و طبیعتاً 
منتشـــر هـــم می‌شـــود آخـــر 25 چـــاپ متفاوت 
از یـــک اثـــر در کـــدام عقل ســـلیم و حتـــی روان 
پریشـــی می‌گنجـــد؟ یـــک نمونـــه دیگـــر – کـــه 
شـــکر خـــدا تبـــش خوابیـــد و منقـــرض شـــد – 
ســـرکار خانـــم جوجو مویز و داســـتان‌های دختر 
پســـرهای درجه هشـــت و نه‌ شـــان هســـتند. با 
جســـت‌و‌جوی کتـــاب معروف مویـــز – من پیش 

از تـــو – در ســـایت خانـــه کتاب با یـــک چاه ویل 
از انـــواع ترجمه‌هـــای مختلف از ایـــن اثر روبه‌رو 
می‌شـــوید. آیـــا مـــن معتقـــدم آثار عامه‌پســـند 
نبایـــد ترجمه شـــوند؟ خیر! آیـــا معتقدم کتاب 
فقـــط آنی اســـت کـــه من بگویـــم؟ مســـلماً نه!  
فقـــط و فقـــط معتقدم کـــه انواع فهرســـت‌های 
فروشـــگاهی و جایـــزه مخاطبیـــن فلان‌جـــا نـــه 
تنها مزیت نیســـتند بلکـــه عموماً نقطه ضعف 
کتابنـــد و اگـــر بـــازاری با ایـــن عبارات بـــه انفجار 
برســـد، بـــازاری اســـت مریـــض، تأســـف‌آور و 
کاســـب‌کار. انرژی این همه ناشـــر چرا باید روی 
بازترجمـــه مهمـــات یـــک تعـــداد وبلاگ‌نویس 
قـــرار بگیرد و از آن ســـمت ســـالانه کـــوه کوه اثر 

قابـــل تأمـــل از زیر دســـت ناشـــر در برود؟

تا مدت‌ها »فهرست 
نیویورک تایمز« مرجع 

خیلی از ناشرین برای یافتن 
و انتشار آثار پرفروش بود، 
لیستی که در همان دوران 
هم خیلی‌ها فکر می‌کردند 

لیست فروش خود نیویورک 
تایمز است!

دنیای 
نشر

پرفروش‌ترین اثر آمازون و استغفرالله!
لیست پرفروش‌های جهانی و دروغی که رنگ و رو دارد

ثافـــون طبـــق گفتـــه خـــود کـــه در مؤخـــره »زندانـــی 
آســـمان« آمده اســـت، خود را تاجر قصه‌‌ها می‌داند. 
او نوشـــتن را تنهـــا مســـیر نجاتـــش 
می‌دانـــد، چـــه به لحاظ کســـب درآمد 
و چـــه بـــه لحـــاظ رســـوخ در روح و ذهن 
انســـان‌ها. قبـــل از شـــروع بـــه خوانـــدن کتاب‌هایش 
خیلی‌‌هـــا بـــه مـــن گفتند کـــه اثـــری متوســـطند، ولی 
همین که شـــروع به خواندن اولیـــن جلد کردم، دیگر 
برایـــم کنارگذاشـــتنی نبود. نگاهم سُـــر می‌خورد روی 
واژه‌هـــا و ذهنم می‌رفت به‌‌دنبـــال قصه‌‌ها و ماجراها. 
هـــر فصـــل یـــک راز جدیـــد. هزارتویـــی از قصه‌‌هایـــی 
رازآلـــود. کلمـــات در کتاب‌های او خط‌‌‌ بـــه‌ خط، قصه‌ 
به‌ قصه و لایه ‌به ‌لایه همچون لایه‌‌های یک عروسک 
ماتروشـــکا، ماجراهایی هیجان‌انگیز و مرموز را پیش 
می‌برند. با روشـــن شـــدن پیرنگ خردخرد هر ماجرا، 
ماجرایی دیگر ســـر برمی‌آورد و شخصیت‌های اغلب 
منـــزوی، درون‌گـــرا، بســـیار کتاب‌دوســـت و البتـــه 

ماجراجـــو نیز خیـــال را تســـخیر می‌کنند.
بازی فرشته‌‌ها با سایه‌‌های زندانی

»ســـایه باد« در ســـال 2001 منتشر شـــد، ماجراهای 
رمـــان درســـت بعـــد از تمـــام شـــدن جنـــگ جهانـــی 
دوم در اســـپانیا اتفـــاق می‌افتـــد. رمان در مـــورد رازی 
ا‌ســـت کـــه بـــا محوریـــت شـــخصیت دانیـــل ســـمپره 
بـــا آن روبـــه‌رو می‌‌شـــویم، مـــا بـــا نظرگاه اول‌شـــخص 
دانیـــل همراهـــش می‌شـــویم. دانیـــل، که بـــا پدرش 
مغازه کتابفروشی‌شـــان را در شـــهر بارســـلون اسپانیا 
می‌گردانند، از کودکی تا ســـال‌های میانی عمرش ما 
را در زندگـــی عجیـــب و پررمزورازش شـــریک می‌‌کند. 
دانیل با هیجانات و احساســـات ناب نوجوانی‌اش، با 
ماجراجویی‌‌هایش به‌‌دنبال آثار نویسنده‌ای محبوب، 
ولـــی به‌‌طرز عجیبی فراموش‌‌شـــده می‌گـــردد. در این 
رمـــان ما با شـــخصیتی مؤثـــر در روند ماجراهـــا و البته 

شـــخصیتی به‌‌یادماندنـــی در دنیای ادبیـــات ماندگار 
جهان آشـــنا می‌شـــویم؛ فرِمین. کســـی که سختی‌ها 
و رنج‌هـــای زیـــادی را بـــه جـــان کشـــیده، ولی سرشـــار 
از انـــرژی و زندگـــی‌ اســـت. فرمیـــن بـــا دیالوگ‌هـــا و 
تحلیل‌هـــای حقیقـــی و لحـــن بامـــزه و طنـــزی گزنـــده 

همـــراه همیشـــگی و دوســـت وفادار دانیل اســـت.
»بازی فرشـــته« جلد دوم از مجموعه در ســـال 2008 
منتشـــر شـــد. این رمان با اینکه جلد دوم اســـت، اما 
ماجـــرای رمـــان از لحاظ زمانـــی نیم‌قرن قبـــل از قصه 
»ســـایه باد« شـــروع می‌شـــود، درســـت پس از پایان 
جنگ جهانـــی اول )1917(. بعضی از شـــخصیت‌های 
کتـــاب اول هـــم در ایـــن رمـــان حضـــور دارنـــد و برخی 
هنـــوز به دنیا نیامده‌‌اند. بـــا این‌ حال قصه به ‌‌طریقی 
بـــا جلـــد اول مرتبـــط اســـت. در واقـــع قصـــه یک‌جور 
پیش‌درآمد برای اتفاقات جلد یک و ســـه است. راوی 
»بـــازی فرشـــته« داوید مارتین اســـت، نویســـنده‌ای 
ماهـــر و حرفـــه‌ای کـــه چـــون معـــروف نیســـت و نیـــز 
به‌خاطر افتادنش در یک‌ســـری زدوبندهای سیاسی 
پلیســـی و مرموز، به اسم اصلی خودش نمی‌نویسد.
جلد ســـوم »زندانی آســـمان« نام دارد و در ســـال 2011 
منتشر شد. خواننده ممکن است بتواند جلد یک و دو 
را بی‌ترتیـــب عددی‌‌اش بخواند، ولی جلد ســـوم را هرگز 
نمی‌توانـــد بی‌خواندن جلد یک و دو متوجه شـــود. راوی 
جلد ســـوم بـــاز هم دانیل اســـت، این بار در بارســـلونای 
1954. بـــاز هـــم با همراهی فرمین و البته شـــخصیت‌ها 
و ماجراهایـــی رازآلـــود از دو کتـــاب قبلی. جلد ســـوم این 
مجموعه طوری تمام شـــد که خوانندگان سراسر دنیا را 

منتظر منتشـــر شـــدن جلد چهارم نگه داشت.
همیشه پای کتاب‌ها در میان است

همان‌طـــور که احتمـــالاً از خلاصـــه چندخطی‌ کتاب‌ها 
متوجه شده‌اید، تم و پایه اصلی همه این چهارجلدی، 
کتاب‌هـــا هســـتند، کـــه مجموعـــه از ایـــن نظـــر بـــرای 
به‌اصطلاح »بوک‌لاور«ها هیجان‌انگیز اســـت. شـــغل 
خانوادگی دانیل ســـمپره و پدرش، کتابفروشی ا‌ست. 
یـــک ســـر تمـــام قصه‌‌هـــا و رازهـــای رمـــان شـــرکت‌های 
انتشـــاراتی و کتابفروشـــی‌ها و نویســـندگان هســـتند. 

گفـــت‌ وگوهـــای بیـــن شـــخصیت‌ها بیشـــتر بـــر محـــور 
کتاب‌هـــای ادبی مهم دنیا و طرز فکر نویسندگانشـــان 
می‌گذرد و اصلاً بیشـــتر اتفاق‌‌های کتاب‌ها برای کشف 
یک مکان خاص اســـت به اسم »گورستان کتاب‌های 
فرامـــوش ‌شـــده«، جایـــی کـــه عـــده‌‌ای به‌ خاطـــر علاقه 
شخصی‌شـــان بـــه کتاب‌ها و بعد از واقعه کتاب‌ســـوزی 
نازی‌هـــا ســـاخته‌‌اند تـــا تعـــدادی نســـخه از کتاب‌‌هـــای 

جهان را ســـالم نگه دارند. 
ترجمه نسخه فارسی

ترجمـــه ادبـــی یک نـــوع بازآفرینـــی دوبـــاره یک کتاب 
اســـت. مترجـــم ادبـــی تنهـــا با تکیـــه بر دانســـته‌‌های 
فنـــی زبان مبـــدأ نمی‌تواند یک کتاب ادبـــی را به زبان 
مقصد )فارســـی( برگرداند. مترجم ادبی باید به فنون 
زبان و ادبیات فارســـی مســـلط باشـــد و نیز بر ادبیات 
جهـــان از کلاســـیک تا مدرن. مترجم بایـــد با اتفاقات 
تاریخی، اجتماعی و سیاســـی و فرهنگ کشـــور متن 

موردنظر آشـــنا باشـــد، مترجم باید...
خوشـــبختانه آقـــای »علـــی صنعـــوی«، مترجـــم ایـــن 
مجموعـــه بیشـــترِ بایدهـــای یـــک مترجـــم خـــوب را 
داراست و در واقع پرفروش شدن این مجموعه در این 
وانفســـای کتابخوانی ایرانی‌ها و البته در این وانفسای 
گرانی کتاب‌ها وام‌دار ترجمه خوب مترجمش اســـت. 
بـــه همت ترجمـــه روان و یکدســـت مترجـــم مجموعه 
چهارجلـــدی ثافون، به مجموعه‌ای خوشـــخوان تبدیل 
شـــده. روایـــات و گفـــت ‌وگوهـــا رواننـــد و پـــرش و بـــه 
اصطـــاح ســـکته زبانی ندارند، هرجای متن اشـــاره به 
فرهنگ، اتفاقی تاریخی، سیاســـی و یا ادبی در کشـــور 
اسپانیا شـــده، مترجم در پانوشت‌هایی به شرح آن‌ها 
پرداخته. حتی اگر جایی مترجم فکر کرده که خواننده 
شـــخصیتی و یـــا اتفاقـــی را کـــه مربوط به رمان اســـت، 
ممکـــن اســـت فرامـــوش کرده باشـــد، در پانوشـــت‌‌ها 
با اشـــاره‌‌ای مختصـــر یـــادآوری کرده اســـت. مجموعه 
ایـــن تلاش‌ها بـــرای منِ خواننـــده احترام گذاشـــتن به 

خواننـــده را نشـــان می‌‌دهد.

 ،)Carlos Ruiz Zafón( کارلوس روئیث ثافون
بـــا همین حـــروف و تلفظی غیرمعمـــول در زبان 
فارســـی، نام نویسنده‌ای‌ اســـت اسپانیایی، که 
56 ســـال بیشـــتر عمر نکرد )2020-1964(، ولی 
در همیـــن مدت آثارش در جهان ادبیات خوش 
درخشـــید. نویســـنده‌ای کـــه همچـــون آهنگ و 
طنیـــن نامـــش، لااقل بـــرای ما فارســـی‌زبان‌ها، 
کتاب‌‌هایـــی پـــر از رمـــزوراز نوشـــته اســـت.

ثافـــون چند رمـــان دارد، ولـــی معروف‌ترین آنها ســـری 
رمان‌های »گورستان کتاب‌های فراموش‌شده« است. 
مجموعه‌ای چهارجلدی شـــامل »ســـایه بـــاد«، »بازی 
فرشـــته«، »زندانـــی آســـمان« و »هزارتـــوی ارواح«. 
خوانـــدن کتاب‌هـــا را حتمـــاً باید به‌ترتیبـــی که پیش‌تر 
نـــام بردم شـــروع کـــرد. هر چهار کتاب از ســـال 1398 تا 
به امروز از طرف نشر نیماژ وارد بازار کتاب شده‌اند که 
با اســـتقبال خوانندگان ایرانی نیز مواجه شـــده است.

عمـــر  ه  یســـند نو یـــک  ن  ا به‌‌عنـــو ن  فـــو ثا
کوتاهـــی داشـــت، می‌‌شـــد بیشـــتر در ایـــن 
دنیـــا بمانـــد و مـــا را بیشـــتر بـــه هزارتوهـــای 
قصه‌‌هایـــش ببـــرد. بااین‌حـــال او در تـــک‌ 
تـــک قصه‌‌هایـــش حضـــور دارد؛ فـــردی عاشـــق 
کتاب‌هـــا، واژه‌‌هـــا، قصه‌‌هـــا، رمزورازهـــا، 
نشـــانه‌‌ها و هرآنچـــه بـــه ادبیـــات ربـــط پیـــدا 
می‌کنـــد. روح او در کتاب‌هایـــش جاری‌ اســـت.

الهام اشرفی
نویسنده

ذره‌بین

درباره مجموعه 4 جلدی »گورستان کتاب‌های فراموش‌‌شده« به بهانه چاپ جلد چهارم
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